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 سلام به فرداآمبولانس

با شنيدن خبر فاجعه سقوط هواپيماى «ايران140»، 
ــف كنم. اينكه  ــا تمام وجود ابراز تاس ــط مى توانم ب فق
شمارى از هموطنان ما به همين سادگى جان خود را از 
دست بدهند، ناشى از يك بى دقتى جبران ناپذير است. 
اين اتفاقات سبب مى شود تا من و حتما بسيارى ديگر 
ــت سفرى با هواپيما داشته باشيم،  از افراد، وقتى بناس
دلهره و اضطراب، آسودگى را از ما بگيرد. چراكه اينجا 

موضوع جان آدم ها در ميان است. جان انسان ها با يك 
بى دقتى هنگفت به خطر مى افتد و اين ديگر جبران پذير 
ــت. چنين اتفاقاتى سبب مى شود تا ما فكر كنيم  نيس
ــتمان  ــا جانمان را كف دس ــا هواپيم ــفر ب به هنگام س
مى گذاريم و در هواپيما مى نشينيم. اين اولين بار نيست 
كه چنين فاجعه اى رخ مى دهد. پيش تر هم اين اتفاق 
ــقوط هواپيماى «سى130» بود كه  افتاده. نمونه اش س
ــود را از  ــتان ما جان خ ــيارى از خبرنگاران و دوس بس
ــى اى براى  ــت دادند. جالب اينكه هيچ فكر اساس دس

ــارج از ايران وقتى چنين  ــود. در خ اين موضوع نمى ش
فجايعى رخ مى دهد همه افرادى كه به نوعى به رخ دادن 
چنين حادثه اى مربوط هستند، استعفا مى دهند منتها 
متاسفانه اينجا چنين اتفاقى نمى افتد و باز همان افراد 

نابلد جان عده اى را به خطر مى اندازند. 
 فقط مى توانم بگويم كه خدا به ما صبر بدهد. بايد 
خودمان را جاى خانواده هايى بگذاريم كه داغدارند و با 
شنيدن اين خبر ويران شده اند. خبر خيلى هولناكيست 

و همه ما داغداريم.

همه داغداريم

 پرسه

ــار ماجرايى علم  ــر چندوقت يك ب سـعيد برآبـادى: ه
ــت و وقت ديگر  ــود، يك وقت آب نيترات دار اس مى ش
ــرب و  ــد هواى آلوده با س ــير، كمى بع آب ژاول در ش
ــاى گرم مرداد  ــم در لبنيات. در روزه ــى ديگر پال زمان
ــى كه بچه كوچك دارند و  ناچار به مصرف  خانواده هاي
هرروز شير مى شوند اصلى ترين دلواپسان بازار لبنيات. 
تقريبا همه از پيام اخطار وزير بهداشت خبردار شده اند 
كه به خانواده ها درباره مصرف شير پرچرب هشدار داده 
است. تقريبا همه هم به نوعى نسبت به آن واكنش نشان 
ــان  ــت در هفته آينده واكنش نش مى دهند يا قرار اس
ــت كه حالا پالم داربودن يا  دهند. غافلگيرى اما آنجاس
ــايل مردم در  نبودن لبنيات به يكى از اصلى ترين مس
هر سوپرماركتى بدل شده است. عليرضا، فروشنده يكى 
ــوپرماركت هاى بالاى ميدان راه آهن است كه  از اين س
مى گويد به مسوول توزيع و ويزيتورهاى چند شركت 
ــير پرچرب نياورند: «قبلا اينطور  گفته فعلا برايش ش
ــير مى كردند  ــت ش ــود، مردم مى آمدند و درخواس نب
بدون توجه به ماركش. فقط خانواده هاى خاصى بودند 
ــير برايشان مهم بود. الان  كه پرچرب بودن يا نبودن ش
چهارروز است كه اصلا شير پرچرب فروش نداشته ايم. 
ــته هاى 12تايى، گاهى فقط دوتا فروخته  يعنى از بس
ــته ايم شير  ــده براى همين فعلا از ويزيتورها خواس ش

پرچرب نگذارند در مغازه.»
ــراه دارد در  ــى به هم ــه كوچك ــه بچ ــى ك خانم
ــوپرماركت اول كارگرجنوبى به «شرق» مى گويد كه  س
ــتر مى شود:  ــلامت غذايى بيش هرروز نگرانى اش از س
«هرروز كه براى خريد بيرون مى رويم بايد حواسمان به 

ــد؛ يك روز سبزى، يك روز ماست،  يك چيز خاص باش
يك روز ژامبون، يك روز هم شير. داستان شير ديگر واقعا 
جالب است؛ مگر نمى دانند كه شير و كلا لبنيات چقدر 
ــد آنها تاثير مى گذارد كه بدون  روى بدن بچه ها و رش
درنظرگرفتن مردم، هرروز يك خبر عجيب مى دهند؟!» 
او معتقد است كه نبايد مردم را اينطور با اخبار آشفته 
كرد: «مى گويند ماست و شير محلى نخوريد چون تب 
مالت مى آورد، ماست و شير پاستوريزه هم كه پالم دارد 
ــت، پس چه چيزى به بچه ها بدهيم تا  و خطرناك اس

پوكى استخوان نگيرند.»
سوپرماركت بعدى كه در محدوده خيابان مختارى 
قرار دارد، خريد لبنياتش را نصف  كرده تا مشترى دوباره 
جنس بخواهد: «به ويزيتورها گفته ام تا وقتى كه تكليف 
شير معلوم نشود سهميه مغازه ما را نصف كنند چون 
ــود.»  ــير در يخچال خراب مى ش ــترى نداريم و ش مش
ــال ها كه  مصطفى تعجب كرده از اينكه چرا بعد از س
شير پرچرب در بازار وارد شده به يكباره چنين خبرى 
ــر شده است: «شير پرچرب مربوط به  درباره آن منتش
امروز و ديروز نيست. يك موقع يادم مى آيد شيرها مزه 
ــير يارانه اى مى خريدند بعد  آب مى داد و مردم فقط ش
آمدند به تقليد از شيرهاى پاكتى، شيرهاى پرچرب و 
طعم دار زدند و مردم هم كلى استقبال كردند حالا چه 
ــده كه يك باره مى گويند شير پالم دارد؟ مگر امروز  ش
ــيرها؟ تكليف مردم بدبختى كه  پالم ريخته اند توى ش
ــت دارند پالم مى خورند چه مى شود؟ چرا  ــال اس دوس
ــد و همه را نگران  ــاى وزير يك خبرى اعلام مى كن آق
ــوولان بهداشت كارشان را  مى كند و مى رود؟ چرا مس

خوب انجام نداده بودند؟»
ــاورز به دو  ــركت ها در بلوار كش  ويزيتور يكى از ش
ــير اشاره مى كند كه هنوز فروش دارند: «يك  مارك ش
ــه به تجربه  ــت ك ــه همان مارك دولتى اس ــارك ك م
شنيده ايم پالم كمترى دارد به همين خاطر مردم هنوز 
آن را مصرف مى كنند. يك مارك خصوصى هم هست 
ــير طبيعى به مردم مى دهد و آن  ــت ش كه مدعى اس
ــتر مارك ها فعلا حتى  هم هنوز خريدار دارد ولى بيش

توليدشان را هم مقدارى كم كرده اند.»
ــرر دارد،  ــر پالم ض ــت كه اگ ــنهاد او اين اس پيش
ــير پالم دار توليد مى كنند را پلمب  كارخانه هايى كه ش
ــيرهاى توليدى عبارت  كنند و اگر ضرر ندارد، روى ش
«پالم دار» درج شود تا هر كس بداند دارد چه جنسى را 
با چه كيفيتى مصرف مى كند بلكه بازار شير دوباره به 

حد مجاز بازگردد. 
ــاى تبليغاتى با تاكيد بر  ــن ميان بازار پيا م ه در اي
ــت. از طرفى مردم هم  ــن موضوع افزايش يافته اس اي
ــان را به صورت هاى مختلف مثلا نخريدن  اعتراضاتش
ــبكه هاى مجازى و...  ــان اعتراضات در ش لبنيات، بي
ــر اينكه ربط  ــد. در اين ميان علاوه ب ــرح مى كنن مط
ــيرى كه  ــت به افزايش خريد ش اظهارات وزير بهداش
كارخانه هاى دولتى توليد مى كنند جالب است، نكته 
ــتند كه نگران مصرف روزانه  جالب ديگر مردمى هس
ــتند؛ از طرفى مردم دوست دارند وقتى يك  خود هس
ــير را دوهزارتومان مى خرند، مطمئن باشند  بطرى ش
ــى آورد لااقل بيمارى  ــلامتى نم كه اگر مصرفش، س

نياورد! 

 «پالم»، نگرانى تازه مردم
كارتون خواب

پس اين مسوولين چه جورى ميرن 
چه جورى ميان؟ 

دويدم و دويدم 
سر كوه تحريم ها رسيدم
پشت كوه پوتين رو ديدم

پشت پوتين چين رو ديدم
از روى جريان انحرافى پريدم

بابك زنجانى رو سورينتيدم
محمودرضا خاورى رو هم سلين ديونيدم

ارز دارورو هم پورشه يدم
روسيه و چين ازم كلى پول سلفيدند

آخرش هم به سبيلم خنديدند
هواپيماى اسقاط بهم فروشيدند

تا جايى كه مى شد شيرم رو دوشيدند
خلاصه هشت سالى دور خودم چرخيدم

آخر سر به فرودگاهى رسيدم
دوتا هواپيما ديدم

يكى اسمش توپولوف بود
يكيش آنتونوف بود
اولى بهم سقوط داد

دومى بهم هبوط داد
سقوط رو خودم كردم
هبوط رو دادم به بابام

هميشه بوده سوال برام 
چرا سروته شده چيزميزاى ما

از اين ور فرت وفرت مى خوره زمين هواپيما
از اون ور زرت وزرت اتوبوس ميره هوا

ديروز يه هواپيما توى تهران خورده به ديوار
توى سمنان هم از ريل خارج شده يه قطار

يه مينى بوس هم توى كوهدشت مونده زير آوار
هردفعه هم

ده تا بچه ميرن به باد
بيست تا بزرگ هم ميشن فنا

ــوولين چه جورى ميرن، چه جورى  پس اين مس
ميان؟ 

كه حتى از دماغشون خون هم نمياد
پوريا غم باديان (عالمى سابق) 

 پوريا عالمى

فردا گذرانى

بابى  ــته هاى  زندان نوش  
ــا ترجمه حميد  ــاندز، ب س
ــد.  ش ــر  منتش ــرى  جعف
ــرين  ــار مقدمه از نس چه
ستوده،  فريدون مجلسى 
ــگر»،  ــنده و پژوهش «نويس
«پژوهشگر  تفرشى  مجيد 
ــقيان «روزنامه نگار» در اين  ــرگه بارس تاريخ» و س
ــتوده در ابتداى مقدمه خود  كتاب آمده است. س
ــت بداند ديگران  ــد: «زندانى مشتاق اس مى نويس
ـــيوه هايى دوران حبس خود را سپرى  بـا چـه ش

كردند بى آنكه خشونت بورزنـد.» 
ــط نشر قطره منتشر  اين اثر كه به تازگى توس

شده، سومين كتاب حميد جعفرى است. 
ــى از ترجمه اين  ــه در ادامه مى آيد، بخش آنچ
ــتم». كلماتش در گورم  كتاب است؛««من آقا هس
ــتم». دوباره همه جا  ــد. «من آقا هس طنين انداز ش
ــتى!» در با  ــتم، تو 1066 هس لرزيد. «من آقا هس
صداى انفجارگونه رعب انگيزى پشت سرش به هم 
ــور مبهم ورودى هم به دنبالش خاموش  خورد و ن
ــم و در  ــم از حركت كردن مى ترس ــد. هنوز ه ش

تاريكى مطلق، همانجا كه بودم ايستاده ام. 
ــت؟ واضح  فكر مى كنم اين 1066 ديگر چيس
ــتم اما مى توانم فكر كنم، حرف  است كه من هس
ــم كار  ــكان بخورم. تمام حواس ــم، بو كنم و ت بزن
ــتم. من 1066  ــد. بنابراين، يك عدد نيس مى كنن
نيستم. من انسانم، من يك عدد نيستم، من 1066 
ــى يا چه موجودى  ــتم! اين آقا ديگر چه كس نيس
ــيطان بود. حس كردم از  است؟ من را ترساند. ش
ــتياقش را براى تسلط بر من و  من نفرت دارد. اش
قساوت مرگبار درونى اش را حس كردم. آه، از من 
چه مى ماند؟ به ياد مى آورم كه زمانى يك خانواده 
ــت؟ آيا يك بار ديگر  ــتم. حالشان چه طور اس داش
مى توانم يكى از آنها را ببينم يا صدايشان را بشنوم؟ 
ــود.  ــم مى كند؛ يك بار ديگر در باز مى ش نگاه
ــت و يونيفرم  ــده اس آن نور مبهم كمى قوى تر ش
ــياه در درگاه، خودش را نشان مى دهد. «من آقا  س
هستم». بار ديگر   همان جمله لعنتى... و «اين هم 

غذايت 1066». 
اين كتاب در صد صفحه با قيمت پنج هزارتومان 

منتشر شده است. 
ــتان 1393  � تابس ــگفتارهاى  درس ــه  ادام در 

موسسه مطالعات سياسى-اقتصادى پرسش و در 
ــوم مردادماه دو درسگفتار برگزار خواهد  هفته س
ــبتا طولانى  ــد. محمد بهارلو بعد از مدتى نس ش
كارگاه داستان نويسى خود را در موسسه پرسش 
از روز پنجشنبه 23مرداد ساعت 15 از سر خواهد 
ــو «امرخواندن،  ــوان دوره جديد بهارل ــت. عن گرف
ــب  ــت. علاقه مندان براى كس ــتن» اس ــر نوش ام
ــگفتارها  ــتر و ثبت نام در اين درس اطلاعات بيش
ــش  ــه پرس ــا روابط عمومى موسس ــد ب مى توانن
ــايت  ــه يا به وب س ــاس گرفت 6-88658603تم

qporsesh.com مراجعه كنند.

مرده ها-9

خواب بود كه صداى تيشه را در حاشيه قبرش شنيد. 
اين صدا را بارها شنيده بود. اما نمى دانست اين دونفر كه 
شب ها مى آيند و با تيشه و  كلنگ به جان قبرها مى افتند، 
ميان استخوان هاى پوسيده و لاشه هاى متعفن دنبال چه 
ــب اول، قبر زنى را شكافتند. كفن را كه باز  مى گردند. ش
ــت زده همديگر را هل دادند تا از قبر بيرون  كردند، وحش
بيايند. آنكه قدكوتاه و خپله بود گفت، «اين زنه!» چشم هاى 
ــت. خپله افتاد ته قبر و از  زن باز بود. فكر كردند زنده اس
بوى تند جنازه بالا آورد. آن ديگرى كه بلندقد بود از ترس 
مى خنديد، كمك كرد تا خپله از قبر بيرون بيايد. هرشب 
سه  قبر را مى شكافتند. دنبال چيزى يا كسى مى گشتند 

انگار، اما معلوم نبود كى و چى. 
قبر سرهنگ بازنشسته اى را نبش كردند. ناچار شدند 
جنازه را بيرون بياورند. شايد شبيه كسى بود كه دنبالش 
مى گشتند، كفن را باز كردند. سبيل هاى پرپشت جنازه 
ــرهنگ مثل ماهوت پاك كن روى دهانش پخش شده  س

بود. قدبلنده گفت، «ببندش...»
از قطعه 1+12 هنوز قبرى را نشكافته بودند. هرچه از 
اين قطعه دور مى شدند، خيال مرده هايش راحت مى شد. 
به خصوص مرده اى كه مردها دنبالش بودند. در قطعه 16 
قبر جوانى را باز كردند كه اعدام شده بود و هنوز كبودى 
ــت زده عقب رفتند،  طناب دور گردنش بود. هر دو وحش
شايد سرنوشت خودشان را در چهره  آن مرده ديده بودند. 
قدبلنده گفت، «اگه لازم بشه، همه رو نبش مى كنم.» خپله 
گفت، «چرا اون قطعه رو نديده بوديم تا حالا!» بلنده گفت، 
«كدوم؟» خپله تابلو كج و شكسته اى را نشان داد كه با قلم مو 

روى آن نوشته بود، «قطعه 12+1». 

ــه و بيل و كلنگ را برداشتند و رفتند آن قطعه.  تيش
اول، قبر جوانى را شكافتند كه حدود 20سالى سن داشت. 
ــته شده بود. قاتلش را پيدا نكرده  در حادثه رانندگى كش
بودند. روزهاى اول برايش سخت مى گذشت. به جنازه اش 
عادت نكرده بود و از سر لهيده اش وحشت داشت. هرروز 
ــى كه او را كشته بود. سايه به سايه  مى رفت در خانه كس
دنبالش مى رفت، توى پمپ بنزين، اداره، خانه و... . هميشه 
از او با نفرت حرف مى زد اما كم كم نااميد شد. ديد كسى به 
فكر پيداكردن قاتلش نيست. جسدش را كه بيرون آوردند 
خوشحال شد. فكر كرد آمده اند دوباره شناسايى اش كنند. 
ــرجاش». وسايلشان را جمع  قدبلنده گفت، «بندازش س
كردند تا بروند. خپله گفت، «اين قبررو هم بكنيم». تيشه را 

كه به حاشيه قبر زدند از خواب بيدار شد. 
مى دانست آنها دنبالش مى گردند. آرزو مى كرد نتوانند 
ــده اش را پيدا كنند. آن را بلعيده بود  ــد توى مع آن مرواري
ــراغش آمدند، مرواريد را براى  ــانش روزى به س تا اگر كس
ــايى كنند. خپله با تيشه،  ــان بردارند و او را شناس خودش
ــنگى را كه روى قبر افتاده بود شكست و با كلنگ قبر  س
ــده  ــد. مرده هاى قطعه 1+12 همه از خواب بيدار ش را كن
ــى كه حالا  ــت، جز كس ــتند چه خبر اس بودند. نمى دانس
جنازه اش را از قبر بيرون مى كشيدند. كفنش را كنار  زدند. 
خپله گفت، «به روح پدرم خودشه». بلنده مى خنديد. گفت، 
ــتكش را به طرفش دراز كرد. خپله  ــه» و دس «حالا وقتش
ــيده جنازه با  ــت كرد و ميان دل وروده هاى پوس آن را دس
دقت گشت. بينى اش را با دست ديگر گرفته بود. لحظه اى 
دستش از حركت ايستاد، سرش را بلند كرد و زل زد توى 
ــم هاى بلنده و گفت، «پيداش كردم» و بعد پلاستيك  چش
نخ پيچى شده را از توى معده متلاشى جنازه بيرون كشيد 
ــه را باز كرد. مرواريد توى آن  و گفت، «مادر...». بلنده كيس
را برداشت، رو به ماه گرفت و تكه كاغذى را كه مشخصات 
ــا انداخت و لگدمالش كرد. خپله  ــا توى آن بود زير پ متوف
گفت، «خاكش كنيم!» بلنده گفت، «بذار يه كمى هوا بخوره». 

مرده قطعه «12+1»

 احمد غلامى

پيشنهاد فردا
ــگاه انفرادى عكس هاى  شرق: نخستين نمايش
ــوان «تپِ» در گالرى  ــمندزاده با عن ميلاد هوش
ــمندزاده  ــده است.هوش ــان آزاد برپا ش طراح
ــس در ابعاد مختلف  ــگاه 19عك در اين نمايش
ــن به  ــدون عنوان و قاب و محدوديت اديش را ب
نمايش گذاشته و براى فروش ارايه كرده است. 
در بروشور نمايشگاه آمده است: «تپ، يك: همه 

اين پشه ها را خودم كشتم، با همين دست هاى خودم. چون 
روى مخم بودند، چون وارد قلمرو من شده بودند. اما مى شد 
از شرشان خلاص شد، چون زورم به شان مى رسيد و چون 
كشتن پشه مناسب ترين شكل كشتن است. دليلى نداشت 

ــان  ــه اين فكر كنم كه آيا من هم روى مخش ب
ــه ها را از  ــتم يا نه؟... چهار: من هم اين پش هس
ــه آرامى  بالا  ــتم را ب دور، هدف مى گرفتم، دس
مى آوردم، طورى كه متوجه نشوند، چيزى شبيه 
يك هواپيماى جنگنده رادارگريز و در يك لحظه 
ــب «تپ». ... شش: در تمام زمانى كه اينها  مناس
را عكاسى مى كردم به چيزى جز تركيب بندى و 
نور فكر نمى كردم. به اينكه آيا كسى آن را مى خرد يا نه؟»

ــاعت 16 تا 20 در  ــگاه «تپ» تا 22مردادماه س نمايش
گالرى طراحان آزاد، واقع در ميدان فاطمى، ميدان گل ها، 

ميدان سلماس، شماره 5 برپاست. 
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